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صدها ساعت افسانه محلی

یکــی از پیگیرتریــن گردآورنــدگان افســانه های 

ــود. او طــی  خراســان مرحــوم حمیدرضــا خزاعــی ب

ســفر بــه مناطــق گوناگــون خراســان پــای نقــل 

ســالخوردگانی روایتگر نشســت و افسانه گویی شــان 

ها    عت ســا نتیجــه   . کــرد ضبــط  و  ثبــت  ا  ر

قصــه شــنیدنش - بــه گفتــه خــود او چهارصــد 

ســاعت – مجموعه ده جلدی «افســانه های خراســان»

(نیشــابور، تربت حیدریه، تایباد، اســفراین، ســبزوار،

بیرجنــد، قایــن، نهبنــدان، طبــس) و مجموعــه 

هفت جلــدی «زیباتریــن افســانه ها» (افســانه پریــان،

افســانه طنــز، افسانه شــعرها، افســانه گل هــا، افســانه 

ــاس) و  ــاران، افســانه شــاه عب کچل هــا، افســانه عی

مجموعــه ســه جلدی «کودکانه هــا» (افســانه محبــت،

خــون برفــی، آدم چوبــی) و جــز این هاســت. خزاعــی 

ــاران» ــروس ب ــام «ع ــه ن ــد ب ــن داســتانی بلن همچنی

نوشــت کــه در آن از افســانه های کهــن، مایــه گرفتــه 

. بود

راوی ادبیات شفاهی خراسان

زنده یاد محســن میهن دوســت از دیگر نویســندگانی 

بــود کــه شــماری از افســانه های زادگاهــش را 

بــه نــگارش درآورد. او کــه صاحــب تحقیق هــا و 

تألیفاتــی دربــاره ادبیــات شــفاهی بــود، بــا کتابــی 

ــگ  ــانه از فرهن ــده افس ــکن» هج ــم «سنت ش ــه اس ب

عامــه مــردم خراســان را منتــشر کــرد. ایــن اثــر 

همــراه اســت بــا مقالــه «پژوهشــی مغتنــم در زمینــه 

طبقه بنــدی قصه هــای ایرانــی از "اولریش مارزلف"».

میهن دوســت همچنیــن در کتــاب «نــه کلیــد» نخســت 

بازنویســی ای امــروزی از بیســت اوســنه خراســانی 

پیــش روی خواننــده گذاشــت و در بخــش دوم آن 

ــران – یکــی  ــه ای ــاره فرهنــگ عام ــاری درب هــم گفت

از حوزه هــای موردعلاقــه و تخصــص او - عرضــه 

ــت  ــای او فهرس ــان کتاب ه ــن در پای ــرد. همچنی ک

برخــی اصطلاحــات و راویــان اوســنه ها آورده شــده 

«اوســنه های عاشــقی» نوشــته دیگــری از  اســت.

ــوب  ــورت مکت ــه ص ــت ک ــد اس ــگر فقی ــن پژوهش ای

افســانه هایی را دربر می گیرد که او در طول ســالیان 

دراز در خطه خراســان از راویانی محلی و روســتایی 

و مکتب نرفتــه شــنیده بــود. چنان کــه از نــام کتــاب 

برمی آیــد، مؤلــف آن بــه موضوع همیشــگی افســانه ها 

یعنــی عشــق پرداختــه و روایت هایــی عامیانــه را 

ــرا  ــت و ماج ــصر حرک ــه عن ــت ک ــرده اس ــردآوری ک گ

ــنده  ــن نویس ــت. ای ــقی اس ــق و عاش ــا عش در آن ه

آثــار دیگــری هــم در زمینــه اوســنه ها نوشــته کــه از 

ــت  ــانه های دش ــاب «افس ــه کت ــوان ب ــان می ت آن می

تــوس، پریــان آب، انــار بهشــتی» اشــاره کــرد. ایــن اثــر 

ــف را  ــا موضوع هــای مختل شــماری افســانه کهــن ب

شــامل می شــود که در دشــت توس شــنیده شــده اند؛

ــه  ــتی» ک ــار بهش ــان آب، ان ــتان «پری ــه داس از جمل

دربــاره پادشــاه و ســه دخــتر اوســت کــه بــا مردانــی 

صاحب منصــب ازدواج می کننــد مگــر دخــتر کوچــک 

کــه بــه عقــد جوانــی بیــکار درمی آیــد...

روایت هایی دیگر از افسانه های خراسانی

ــه  ــم ب ــی ه ــته، دیگران ــنده درگذش ــز دو نویس ــه ج ب

گردآوری و نوشــتن و انتشــار افســانه های خراســان دل 

داده انــد. بــرای نمونــه می توان از شــهنار آذرینوش نام 

برد که آثاری از داســتان های ایرانی از نقاط گوناگون 

کشــور را بــرای بچه هــا بازنویســی کــرده اســت. یکــی 

از ایــن کتاب هــا «افســانه های خراســانی» اســت کــه 

می خواهــد مخاطــب کــودک و نوجــوان را بــا فرهنگ ما 

خراســانی ها آشــنا ســازد. مصطفــی برزوئــی نویســنده 

کتــاب «اوســنه های ســبزواری» دیگــر مؤلــف این خطه 

اســت کــه سراغ افســانه های شــهر خــود رفتــه اســت.

و بــه همیــن ترتیــب می تــوان نویســندگانی دیگــر را 

نــام بــرد.

ماه پیشانوی ما و سیندرلای آن ها

افســانه ها گاه از خاطــرات مشــترک انســان ها و 

جوامــع انســانی ریشــه می گیرنــد و بــا حفــظ ســازه ها 

و ماجراهایــی بــه اشــکالی متنــوع و در فرهنگ هــای 

ــه، افســانه  ــرای نمون جوربه جــور روایــت می شــوند. ب

«ماه پیشــانو»ی مــا خراســانی ها (ماه پیشــانی) را بــه 

یــاد بیاوریــد؛ قصــه دخــتری زیبــا کــه یــک مادرانــدر 

(نامــادری) بدجنــس و خواهرانــدری زشــت رو دارد. به 

رغــم دسیســه های مادرانــدر، ما ه پیشــانو بــه وصــال 

پــسر پادشــاه می رســد... می بینیــد کــه هــمان قصــه 

معروف غربی ها یعنی سیندرلاســت که با تفاوت هایی 

روایــت شــده اســت. انــگار نیــاکان مــا پیــش از چنــد 

شــاخه شــدن و ســکنی گزیــدن در ایــران و هنــد و اروپــا 

هم پــای آتــش نشســته بــوده و از مادربزرگــی مشــترک 

ایــن افســانه را شــنیده اند و بعــد بــا جابه جایی هــای 

جغرافیایی و تغییرات زبانی و فرهنگی افســانه تکثیر 

ــال  ــه را مث ــه کودکان ــک قص ــا ی ــت. ی ــرده اس ــدا ک پی

ــی  ــور»؛ حیوانات ــت سر تن ــور و خش ــور و بل «ال ــم: بزنی

کــه در نبــود مادرشــان طمــع گــرگ نابــکار می شــوند؛

یعنــی هــمان «شــنگول و منگــول و حبــه انگــور»... در 

هــر صــورت، افســانه چــه اشــتراکاتی بــا اوســنه های 

دیگــران داشــته باشــد و چــه تافتــه جدابافتــه باشــد،

ارزش شــنیدن و جمع آوری و اندیشــیده شــدن دارد و 

می توانــد چــون سرمشــق یا آینــه ای در ارتقای فرهنگ 

عمــل کنــد. از ایــن روســت کــه تــلاش ثبت کننــدگان 

نــدگار اهمیــت  ثــر ما لــب کتــاب و ا آن در قا

پیدا می کند.

هفتمین دوره جایزه «ابوالحسن نجفی» 
برگزار می شود 

هفتمین  ن  ا خــــو ا فــــر

دوره جــــایــــزه و نــشــان 

«ابوالحسن نجفی» منتشر 

شد. به گزارش ایبنا، برای 

پاسداشت یاد ابوالحسن 

ترجمه    ر عرصه د نجفی 

و تشویق مــترجــمان در 

اعتلای زبان فارسی، مرکز 

فرهنگی شهر کتاب مراسم 

هفتمین دوره این جایزه را 

بهمن امسال برگزار و از بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستانی 

که سال ۱۴۰۱ منتشر شده، تقدیر می کند. اعضای هیئت داوران 

این دوره، مهستی بحرینی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی،

عبدا... کوثری، موسی اسوار، امید طبیب زاده، آبتین گلکار 

هستند. آبتین گلکار با ترجمه رمان «آشیانه اشراف» اثر ایوان 

تورگنیف، محمد همتی با ترجمه رمان «مارش رادتسکی» اثر 

یوزف روت، زینب یونسی با ترجمه رمان «زلیخا چشم هایش را باز 

«استاد  می کند» اثر گوزل یاخینا، محمدرضا ترک تتاری با ترجمه 

پترزبورگ» نوشته جی. ام کوتسی، احمد پرهیزی با ترجمه رمان 

«ه ه ح ه» نوشته لوران بینه، فرزانه دوستی با ترجمه رمان «بیداری»

نوشته کیت شوپن، نرگس قندیل زاده با ترجمه رمان «دروازه 

خورشید» نوشته الیاس خوری برگزیدگان دوره های گذشته این 

جایزه بوده اند. مترجمان و ناشران می توانند دو نسخه از کتاب 

خود را تا پایان مرداد ۱۴۰۲ به دبیرخانه جایزه به نشانی تهران،

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،

نبش کوچه سوم، پلاک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳، مرکز فرهنگی 

شهر کتاب بفرستند.

اوسنه؛ ماه بر «پیشانوی فرهنگ»

مروری بر کتاب هایی که افسانه های خراسان را ماندگار کرده است

۳شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۰۶
۰۸ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۷۴
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گاهـی ترکیب هـای اضافـی به صـورت یـک واحـد 

واژگانـی مرکـب درمی آیـد و کـسره آن خفیـف اسـت. 

دراین صـورت، هـم یک تکیـه آوایی خواهند داشـت و 

هم نیم جدا نوشته می شوند؛ مانند:

پشت بام، پشمِ شیشه، سنگِ قبر، مهدکودک و... .

در این موارد نشانه جمع هم در پایان می آید:

پشت بام ها، مهدکودک ها و... .

#زین_قند_پارسی

فراخوان

صاحب خبر

تروریست ها در اتاق بغلی!
نگاهی به رمان «عزرائیل، روزهای تاریک» نوشته نیما اکبرخانی

 رمان، به عنوان اثر هنری و به منزله یکی از 

گونه های تجلی ادبیات یا همان هنر چهارم، مشابه 

هر اثر هنری متعلق به شش شاخه دیگر هنر،

یعنی نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی،

تئاتر، سینما، دارای اجزایی است که یکی از 

مهم ترینِ آن ها «راوی» است. به بیان ساده، راوی 

همان کسی است که داستان را تعریف می کند.

نویسنده با خَلق راوی، یکی از مهم ترین عناصر 

جهان داستانی خویش را می آفریند و از زبان او،

داستان را برای ما خوانندگان تعریف می کند.

راوی انواع و اقسامی دارد که یکی از معروف ترین 

«راوی اول شخص» یا  و پرکاربردترین آن ها،

همان «من» است. این نوع راوی که البته 

های متعددی تقسیم  خود نیز به گونه 

طور معمول، شخصاً درگیر  شود، به  می 

ماجرای داستان است و با حواس پنج گانه خود،

تمامی امور محسوس مرتبط با داستان را «عیناً»

ادراک می کند و چه بسا، درباره بخشی از آن ها،

«ذهناً» تأمل و اندیشه هم کرده باشد. در مرحله 

بعد، این راوی انباشته از تجربه های گوناگون 

عینی، و در کنار آن ها، درگیر با انواع اشتغالات 

ذهنی، هر آنچه دیده و شنیده و چشیده و بوییده 

و لمس کرده، با لحن و بیان و واژگان و احیانا 

تکیه کلام های شخصی خود (که به مجموعه آن ها 

«زبانِ» راوی می گویند)، برای مخاطبان داستان 

نقل می کند. حال در این میان، هر چه سطح و 

عمق آن تجربه های زیستی راوی و همچنین، نوع 

و شیوه درگیر شدن ذهنی او با آن ها، بزرگ تر،

خاص تر، مهیب تر، منحصربه فردتر و در یک کلام،

داستانی تر یا همان دراماتیک تر باشد، از یک 

طرف؛ و از طرف دیگر، هر چه زبان راوی دقیق تر،

شیرین تر، درگیرکننده تر، جذاب تر و اجازه دهید 

باز هم عرض کنم منحصربه فردتر باشد،

آن راوی باورپذیرتر و ماندگارتر، و به دنبال 

آن، رمــان متکی بر راوی اول شخص،

جدی تر و خواندنی تر خواهد شد؛ همانندِ 

راوی دوست داشتنی و فراموش نشدنی 

اعتنای «عزرائیل، روزهــای  رمــان قابل 

باری از تجارب جنگ  تاریک»، با کوله 

رودررو با تروریست های تکفیری در سوریه 

و با زبانی شوخ و متفاوت.

این راوی شیرین سخن که در رمان دیگر 

نویسنده با نام «اثریا» نیز حضور دارد، با نوشتن 

تعدادی نامه، با لحن محاوره ای و خودمانی و 

خطاب به فرزند هنوز متولدنشده اش در «اثریا»

و همان فرزند ظاهرا خردسالش در «روزهای 

زمان، خطاب به  طور هم  لبته به  تاریک»، و ا

حمیدرضا هدایتی، بازجوی پرونده راوی که 

های اصلی جلد اول رمان  یکی از شخصیت 

«عزرائیل»، با عنوان فرعی «کهنه سرباز» نیز هست 

(ناگفته نماند، رمانِ «عزرائیل، کهنه سرباز» همین 

نویسنده، در بخش داستان بلند و رمان پانزدهمین 

دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، در سال ۱۴۰۱،

شایسته تقدیر شناخته شد)، ماجراهای عجیب 

غریبی را که ظرف پنج شش سال گذشته پشت سر 

گذاشته است، تعریف می کند: از لحظه حرکت 

از تهران به سمت سوریه، به همراه دوست دوران 

کودکی اش، مجتبی، و به عنوان دو رزمنده جهادی 

و غیرتشکیلاتی، در روزهای آغازین شکل گیری 

بحران سوریه، تا لحظات پرتعلیق جنگ چریکی 

تن در دمشق که به  به  شهری و نبردهای تن 

گفته خود راوی (قریب به این مضمون) «گاهی 

وقت ها این کوچه دست ما بود، کوچه روبه رو دست 

تکفیری ها؛ این خونه دست ما بود، خونه 

همسایه دست اونا؛ حتی یه بار همه مون 

تو یه خونه بودیم؛ طبقه اول دست اونا 

بود، طبقه دوم دست ما؛ بعد جوری شد 

که هال و پذیرایی دست اونا بود؛ حمام و 

توالت و اتاق خواب دست ما»؛ از لحظه 

آشنا شدن با «میلادِ» عاشقِ دوسیب آلبالو 

به عنوان نفر سوم گروهشان در تهران تا 

لحظه اسیر شدن او به دست پنج داعشی 

که در فصلی با عنوان به یادماندنی «دعوا 

سرِ سرِ میلاد» در رمان «اثریا» ماندگار شده است. از 

لحظات پرالتهاب اسیر شدن به دست تکفیری ها 

تا لحظه «پرواز توالت فرنگی»؛ از لحظه تغییر شیوه 

جنگ با داعش و رفتن از مدل جنگ جهادی به 

سمت تشکیلاتی که راوی 

ین  تعبیر شیر بــا  آن  ز  ا

ــازشــدن ما  ــعــتــی ب «صــن

ها» یاد می کند تا  سنتی 

هماهنگ شدن دیرهنگام 

و دشوار راوی چموش ما 

با جنگیدن منظم و دارای 

سازمان و تشکیلات؛ همه 

و همه را، به شکلی کاملاً 

تصویری و با لحنی شوخ 

نشدنی و در  و فراموش 

ر و  ثیرگذا عین حــال تأ

ــرای ما  ، ب نگیز برا حس 

ــان نقل  نندگان رم خوا

ای که  کند. به گونه  می 

همراه نشدن با راوی و کنار 

گذاشتن داستان، کاری انصافا دشوار می نماید.

اجازه دهید همان طور که «سه شنبه ها با کتابِ»

این هفته را با یک مقدمه نظری آغاز کردیم، آن را با 

یک مؤخره تئوریک هم به پایان برسانیم. بسیاری 

از بزرگان عالمَِ هنر و اندیشمندان عرصه فلسفه و 

به ویژه فلسفه هنر بر این باورند که کارکرد اصلی 

هنر و آثار هنری، برانگیختن حس مخاطب و ایجاد 

«انفعال» در مخاطب است. در واقع، همان گونه 

که هنرمند، هنگام مواجهه زیبایی شناسانه با 

یک پدیده بیرونی، دچار «انفعال درونی» می شود 

انجامد که  و این انفعال، به یک «فعالیت» می 

همانا خلق اثر هنری است، مخاطب نیز هنگام 

مواجهه با آن اثر هنری خلق شده، می بایست دچار 

برانگیختگی حسی یا همان انفعال درونی شود،

البته به شرطی که آن اثر هنری، اثری 

درست، استاندارد، به قاعده، و 

در یک کلام «زیبا» باشد و به نظر 

این حقیر سراپا تقصیر، رمان 

ــای تاریک» «عزرائیل، روزه

این گونه است. رمانی سرشار 

از آنات و لحظات تکان دهنده 

و حس برانگیز که با پرداخت 

دقیق و هوشمندانه نویسنده،

توان برانگیختن احساسات و 

عواطف مخاطبان را به شکلی 

درست و ماندگار داراست.

عزرائیل، روزهای تاریک

نویسنده: نیما اکبرخانی

۱۳۹۹ نشر کتابستان معرفت،

سه شنبه ها 
با کتاب
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پرواز توالت فرنگی از لحظه تغییر شیوه 

جنگ با داعش و رفتن از مدل جنگ جهادی به 

سمت تشکیلاتی که راوی 

ین  تعبیر شیر بــا  آن  ز  ا

ــازشــدن ما  ــعــتــی ب صــن

 یاد می کند تا 

هماهنگ شدن دیرهنگام 

و دشوار راوی چموش ما 

با جنگیدن منظم و دارای 

 همه 

 به شکلی کاملاً 

تصویری و با لحنی شوخ 

نشدنی و در  و فراموش 

ر و  ثیرگذا عین حــال تأ

ــرای ما   ب

ــان نقل  نندگان رم خوا

ای که   به گونه 

همراه نشدن با راوی و کنار 

برانگیختگی حسی یا همان انفعال درونی شود

البته به شرطی که آن اثر هنری

درست، استاندارد

«در یک کلام «در یک کلام 

این حقیر سراپا تقصیر

ــای تاریک «عزرائیل، روزه

این گونه است

از آنات و لحظات تکان دهنده 

و حس برانگیز که با پرداخت 

دقیق و هوشمندانه نویسنده

توان برانگیختن احساسات و 

عواطف مخاطبان را به شکلی 

درست و ماندگار داراست

عزرائیل، روزهای تاریک

نویسنده: نیما اکبرخانی

نشر کتابستان معرفت

رونمایی از «هیـولای اسب سـوار»؛ امروز در مشهد 

ــی و  ــ ــای ــ ــت رونم ــس ــش ن

ی  هیـولا » ب  معرفی کتا

اســـب ســـــــوار» امـــروز 

مطهر    ر حرم شنبه د   سه

رضــوی برگزار می شود.

این نشست با حضور مجید 

ه  یسند نو  ، ی محمـد ملا

لاسلام  ا   و حجت ب  کتا

ــی، ـــ ــرزای ــی ــن م ــی ــس ح

کارشناس برنامه، همراه 

«هیولای اسب سوار» یک رمان نوجوان و تاریخی  خواهد بود.

درباره روزگار جانشینی پیامبر اکرم(ص) است. کتاب چهار 

فصل دارد که در هریک ماجرایی از زبان یک شخصیت روایت 

می شود. فصل نخست، ماجرای خواب و سفر حارث بن نعمان 

فهریِ بادیه نشین به مدینه است. فصل دوم، روایت عبدا... بن 

عَمرو مُزن از شجاعت حضرت علی(ع) را دربرمی گیرد. فصل 

سوم به روایت عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر(ص)، درباره 

جایگاه امیرمؤمنان و ماجرای غدیرخم و جانشینی حضرت 

علی(ع) می پردازد. فصل چهارم هم دربردارنده توضیحات عمار 

یاسر، صحابه سرشناس پیامبر(ص)، درباره محاجه و مجادله 

او با عبدالرحمن بن عوف و اثبات حقانیت حضرت علی(ع) و 

ماجرای غدیرخم است. در پایان رمان، فرجام حارث بن نعمان 

فهری که به مدینه رسیده و با رسول خدا(ص) سخن گفته نقل 

می شود. علاقه مندان به حضور در این آیین رونمایی، می توانند 
ساعت۱۷ به رواق کتاب واقع در صحن قدس حرم امام رضا(ع)

مراجعه کنند.

دبیر هجدهمین دوره جایزه قلم زرین: 
مرعوب نام ها نمی شویم!

ره  و د همین  هجد بیر  د

: یزه قلم زریــن گفت جا

اغلب داوران این رویداد 

ــرادی انتخاب  از بین اف

شــونــد کــه سابقه و  مــی 

شأن ادبی بالایی دارند و 

هیچ یک از آن ها مرعوب 

هــا و شیفته شهرت    م نــا

شاعران و نویسندگان و 

پژوهشگران نمی شوند.

کامران شرفشاهی در گفت وگو با ایبنا جایزه «قلم زرین» را یکی 

از جشنواره های معتبر ادبی کشور دانست و افزود: جایزه ادبی 

قلم زرین هرساله با بررسی کتاب هایی که در قلمرو ادبیات 

منتشر شده به رونق کتاب های ادبی در جامعه کمک شایانی 

کرده است و مثل هر جایزه ادبی معتبر دیگری، این مؤلفه 

خود به افزایش تعامل و انگیزه بیشتر در بین دوستان اهل 

قلم منتج شده است.

این پژوهشگر و منتقد ادبی درباره روند داوری آثار در این جایزه نیز 

اظهار کرد: این رویداد در طول حیات خود داوری های عادلانه ای 

داشته و همواره تلاش کرده است در این عرصه از حاشیه ها دور 

بماند.آیین پایانی بیست ویکمین جایزه ادبی قلم زرین با دبیری 

حمید هنرجو، چهاردهم تیر امسال هم زمان با روز قلم برگزار

 خواهد شد.

 سنابادی

افسـانه یـا افسـان یـا اوسـنه یـا هـر نـام دیگـری کـه از گذشـته های دور بـه ایـن قالـب فرهنگـی 

داده شـده باشـد، نمـودی جـذاب از فرهنـگ هـر قـوم و ملـت می توانـد باشـد.درنگ

بسـیاری از مـا کودکـی ای همـراه بـا زمزمه هـای روایـیِ خیال انگیـز بزرگ ترهـا 

– را سـپری کرده ایـم. و کـم نیسـتند  – مـادر، مادربـزرگ، پـدر، پدربـزرگ و...
در میـان مـا بزرگ سـالان، آدم هایـی کـه یـادآوری افسـانه های شـنیده بـه روزگار خُـردی آن هـا را غـرق در 

شـعف و احساسـات خوش می کند.

 افسـانه ها یـا هـمان ماجراهـای خیال انگیـز سرگرم کننـده کـه بعضـا درس زندگـی نیـز می آموزانـد کارکـردی فراتـر نیـز پیـدا 

می کنـد: حفـظ فرهنـگ و یـادآوری غنـای فرهنگـی و بازتـاب زیسـت فرهنگـی جوامـع و جـز این هـا. اینجاسـت کـه می بینیـم 

در جهـان متمـدن امـروز افسـانه ها را جـدی می گیرنـد و به مثابـه موضـوع پژوهش هـا و منبـع اقتبـاس فیلم هـا و نمایش هـا از 

آن بهـره می برنـد و حتـی نویسـندگانی آن هـا را بازآفرینـی می کننـد و صورتـی امـروزی بـه آن می بخشـند. بـا توجـه بـه ماهیـت 

شـفاهی افسـانه، اهـل پژوهـش و دوسـتداران تمـدن دریافته انـد کـه ناگزیرنـد از مکتـوب کـردن آن. از ایـن رو، کتاب هـای 

فراوانـی در جهـان و از جملـه ایـران مـا منتـشر می شـود کـه شـامل افسـانه هایی از زبـان ناقـلان آن و البتـه پیاده شـده

 بر کاغذ اسـت.

خراسـان مـا بـه عنـوان منطقـه ای بـا پیشـینه درخـور توجـه تاریخـی و فرهنگـی نمی توانـد از افسـانه های ویـژه خـود غنـی 

نباشـد. خراسـان بـزرگ سرشـار اسـت از افسـانه های کهـن و خوشـبختانه در دهه هـای اخیـر عـده ای از اهـل قلـم بـا درک 

اند. در ادامـه، بایسـتگی ثبـت مکتـوب ایـن گنجینـه از منابـع گوناگـون سـود بـرده و افسـانه های ایـن خطـه را نوشـته 

نمونه هایـی از ایـن دسـتاوردها را مـرور می کنیـم.
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